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  جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا
  مدلی برای جلوگیری از بازتولید استبداد

برقراری حق انتخاب مديران مناطق ) است» بازتولید دولت متمرکز«که نام ديگرش (» بازتولید استبداد«مھمترين عنصر جلوگیری از 
 و مذھبی و فرھنگی خللی در اين حق  بوسیلهء ساکنان ھر منطقه است و داشتن اکثريت قومیتی و زبانی کشورخودگردان

و بر اساس مفاد قانون ھای کشوری حاکم (انتخاب شدن و انتخاب کردن وارد نمی کند و ھر کس از ھر کجا به منطقه آمده باشد 
م می تواند، در امر گزينش مصادر امور، ھم نامزد شود، ھم ديگران را نامزد کند و ھ) بر امر سکونت، ساکن منطقه محسوب شود

در اين راستا يک بلوچ ساکن گیلان، پس از طی دوران سکونتی که قانون آن را تعیین می کند، دارای . در انتخابات شرکت نمايد
  . ھمهء حقوقی می شود که يک فرد گیلک از آن برخوردار است

com.esmail@nooriala    

  کسببدونو ، تبعیض آفرين و متمرکز تی آمرحکوم ء و سلطهیطرهس صورتبه که استبداد، 
مختلف، از لحاظ   در شرايط تاريخی،ست، قابل تعريف اآنھا ارادهء خود بر اما تحمیل کنندهءموافقت مردم، 

  . ، دارای ماھیت ھای گوناگونی بوده استويششکل بوجود آمدن و رابطه با مردم تحت سیطرهء خ
 استبداد«:  به دو نوع استبداد رسید در طول تاريخ می توان،تقسیم بندی کلیيک در در ابتدا، و 

 امپراتوری در راستای  از حملهء بیگانگان به سرزمین ھا که ناشی»تحمیل شده از بیرون« يا» خارجی
 »استبداد داخلی« بوده است و، دو ديگر، ی و غربیشرق  و سپس استعمار و عاقبت امپريالیسمسازی

  .ب گروھی از مردمان بر بقیه تحمیل می شده استکه از جان
و  ستبداد آمده از خارج محسوب می شد؛ استبداد داخلی پذيرفتنی تر از ا،در گذشته ھای دورتر

 بیگانه را بیشتر شعله حمله و تسخیر و فتح يک سرزمین بوسیلهء اقوام ديگر احساسات ضد قدرت حاکم
  .ود جامعه تا استبداد برآمده از درون خور می کرد

در واقع، تا پیش از ورود بشريت به عصر روشنگری و انسان مداری و سکولاريسم و دموکراسی،   
 که چارهء خاصی برای آن متصور دمحسوب می ش» داخلی « يک پديدهء طبیعی يا خدادادی»استبداد«

بطور نی،  يا ذوب شدن برف ھای کوھستا،؛ درست ھمچون سیلاب ھائی که پس از بارش ھای ممتدنبود
 می ايستد شان حرکت کرده و با قدرتی مھیب ھرچه را که در سر راه ھا به سوی فرودھااز فرازطبیعی 

ھمانگونه  : را در مورد استبداد مطرح ساختگریعصر روشنگری حکايت دي اما،. دنويران و منھدم می کن
، کشف قوانین فیزيکی وبه  و از يکسسیلاب ھاکنترل در مورد برای يافتن راھکارھائی   بشر  جستجویکه

از طريق مسیل ساختن، سد زدن، چند  ای رام کردن سیلاب ھااستفاده از آن قوانین بربه  از سوی ديگر،
  تغییرات عناصرز طريق کشف قوانیننیز، اعصر روشنگری ، انسان انجامیدشعبه کردن و امثال اينھا 

بهء استبداد، به مبارزه برای رام کردن قدرت  آنھا در راستای جلوگیری از غلاجتماعی و بکار گرفتن
  . اقدام کرد،انگاشته می شدبدی که در شکل طبیعی خود بديھی مست

 انسان مداری،  بهمرکزيت دادناز آغاز عصر روشنگری تا کنون، بطور عمده، در اين زمینه، و 
نظارت قوا بر ھم،  کردن برقرار، ايجاد قوای مستقل سه گانه، یکدموکراتسکولار ـ نوشتن قوانین اساسی 

 ،ايجاد حقوق بین المللی  مدت دار بودن دوران صاحب منصبی آنان،انتخابی بودن صاحب منصبان اين قوا،
 اين دست،از ی  ديگر اقداماتصدور اعلامیهء جھانگیر حقوق بشر، وو بالاخره سازمان ملل متحد برپائی 

  .دن محسوب می شو) اجتماعیمھیب» سیلاب«اين ( گی، راه حل ھای رام کردن استبدادھم
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رام «عمده ترين دست آوردھای علمی در امر سیاست به ھمین نیز می خواھم بگويم که امروزه   
 ساختن مدل ھای دموکراتیک  که به است کسانی»اصلی ھدف «کهمی گردد  بر» کردن قدرت خودکامه

  . می انديشندحکومت در جوامع بشری
 با نوشتن تذکرة الملوک و نصايح  مجبور بودندروشنفکران جوامعاگر در روزگاران گذشته يعنی، 

کنند که بايد » قانع« به راه آورند و آنھا را  راکوشند تا حاکمان خودکامهبالملوک و سیاسنامه ھای خود 
 بی آنکه برای آن ھم(ت و عدم تجاوز و سرکوب روی آورند کرده و به برقراری عدال» رعايت حال رعیت«

بخصوص از طريق برسمیت و  در دنیای کنونی، ،)ضمانتی در کار باشد» ملوک«بر » نصايح«تأثیر اين 
قرار دادن آنان در نیز ، و ملت ھا »مستخدمین«در مرتبهء » ملوک «گذاشتن و ،مردمشناختن حق حاکمیت 

چنبرهء در گرفتار  ،حاکمانمی توان امیدوار بود که برابر تشعشع قوانین اساسی سکولار ـ دموکراتیک، 
  .ھستند عد بازی دموکراسیمجبور به رعايت قوا ،جلوگیرنده از تحقق استبدادسیستم ھای نوين 

 امروز ھم برای برخی از حاکمان اين امکان وجود  چرا که،راه درازی نمی رود» امیدواری«اما اين   
 دموکراتیک، دست به  برقراری حکومتیمقتضايتدارد که علیه کل اين سیستم اقدام کرده و با کنار نھادن 

 يک :ستبداد تحقق می يابد در پی حدوث انقلاب ھا علیه ابیشتراين اتفاق . بزنند»  استبدادباز تولید«
نظام استبدادی سرنگون می شود اما بزودی نظامی مستبدتر از آن بر سر کار می آيد؛ يعنی درست 

که انقلاب اسلامی نام  (57ام و قیطه و جنبش ملی کردن صنعت نفت حادثه ای که پس از انقلاب مشرو
استبدادی رفته و استبدادی : قاھريت وجودی خود را به سه چھار نسل از ايرانیان نشان داده است) گرفت

  .مقتدرتر از پیش جايگزين آن شده است
  بازتولیدماشینکار انداختن پس بايد ديد که در میان تمھیدات شناخته شدهء بشری برای از   

ادی را به ھر اقدام ضد استبدبقدرت رسیدگان می توانند عف و فتوری وجود دارد که استبداد چه ض
  . دنل کنزايشگاه استبداد بعدی مبد

***  
 و فراغت آنان از موجباتی واقعی و ،»اساسنامه ای«من اين فتور را در تمرکز مبارزان بر اقداماتی 

ان مداری، نوشتن قوانین اساسی  انس بهمرکزيت دادن«اگرچه بعبارت ديگر، .  می دانم،عملی
دن صاحب منصبان اين کرايجاد قوای مستقل سه گانه، نظارت قوا بر ھم، انتخابی پیش بینی دموکراتیک، 

 از جمله مھمترين  ھمگی» اين دست و اقداماتی ازدن دوران صاحب منصبی آنان،کرقوا، مدت دار 
 اگر ھمهء اين تمھیدات نتوانند از ،ما ابرقراری دموکراسی محسوب می شوندتمھیدات بشری برای 

  روند کار لامحاله بهديد که آنگاه می توان ،در دست يک شخص يا يک گروه جلوگیری کنند» تمرکز قدرت«
، بر اساس يک قانونمندی يعنی. از گذشته می کشد در استبدادی سھمگین تر  جامعهغوطه ور شدن

  .می انجامد» بازتولید استبداد «بهناخواه خواه » تمرکز قدرت« پیدايش يا استمرار آشکار،
مرکزيت دادن به « به صاحبان قدرت اجازه می دھد که رفته رفته »تمرکز قدرت«به کلامی ديگر، 

وضع «را به » وضع قوانین اساسی دموکراتیک«، و »مرکزيت دادن به مذھب و مکتب«را به » انسان مداری
ايجاد قوای مستقل سه «، و »ای لغو دموکراسی ھستندالقوه گی ھقوانینی که در درون خود دارای ب

را به » نظارت قوا بر ھم«، و »ايجاد قوای سه گانهء مستقل از ھم اما تحت انقیاد استبداد«به را » گانه
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ه را ب» انتخابی بودن صاحب منصبان اين قوا«، و »بی خبر بودن قوا از ھم و دستور گیری شان از بالا«
مدت دار بودن «، و »انتصابات استصوابیدر واقع  اما ً ظاھرا دموکراتیکانتخابات به  آزادانتخاباتتبديل «

مبدل »  قرار می گیرندت داردم  مافوق مناصبی کهايجاد مناصب مدت گريز«را به » دوران صاحب منصبی
ر امکان حال آنکه اگ.  حاکمیت استبدای خود را برقرار نمايند، با حفظ ظواھر حکومتی دموکراتیک،سازند و

رگون دگ«و »  کردنقلب« در دست يک نفر يا يک گروه امتیازخواه وجود نداشت از اين روند »تمرکز قدرت«
   .نیز خبری نبود» سازی

بحث و . مورد توجه قرار می گیرد» تمرکز قدرت«بعنوان آنتی تز » پخش قدرت«اينجا است که 
يا، به (» حکومت نامتمرکز«و استقرار »  کشورپخش قدرت در يک«تئوريک کنونی ما را به تمھیدی به نام 

ھمچون استان ھا، يا ايالات و (کشور، که ھمواره به مناطق مختلف ھر : می رساند) زعم من، فدرال
 مختلف آن  بصورتی اداره و مديريت گردد که قدرت در میان می تواندتقسیم شده و می شود، ) غیره

که شامل ھمهء  وظايف کلی و عام کشور را بتواند» زیمرک« حال، يک حکومت ھمانپخش باشد و، در 
امور « بی آنکه بتواند برخلاف پیش بینی ھای قانون اساسی فدرال در ،بر عھده داشته ومناطق می شود 

مناطق اعمال نظر و دخالت کند، مديريت اموری ھمچون سیاست خارجی، ارتش ملی، اقتصاد و » داخلی
  .را بر عھده بگیرد... پول ملی و

***  
البته آشکار است که در اينجا دو راھه ای پیدا شده و اين پرسش پیش می آيد که آيا نامتمرکز 

 است در پاسخ به اين پرسش محتوم و منطقیو  ؟شد نخواھد يک کشورتجزيه زمینه ساز کردن حکومت 
  .بازگشت» وسیله«و » ھدف« بايد به بحث ھمیشگی که

ای را  توجیه » وسیله«می تواند انتخاب ھر نوع » ھدف«ه آيا در ارتباط با اين پرسش کما ھمگی، 
 اما اغلب توجه .را به کرات شنیده ايم» وسیله«و » ھدف«کند، داستان ھای اخلاقی ـ فلسفی رابطهء 

می تواند در » وسیله«نداريم که اين پرسش از واقعیتی ديگر نیز خبر می دھد؛ واقعیتی مبنی بر اينکه ھر 
ھدف «بلکه بر » وسیله«ف گوناگونی بکار برده شود؛ و لذا اين بحث ناگزير است که نه بر مورد تحقق اھدا

 آن را  ھمانگونه که می توان است و»وسیله«چاقوی جراحی تنھا يک . اجرائی کار تمرکز کند» و استراتژی
برای کشتن  را ، اين امکان ھم وجود دارد که از اين وسیلهبرای نجات جان يک بیمار محتاج عمل بکار برد
اھمیت نخستین را دارد و » ھدف«پس، .  استفاده کرداشخاص از طريق قطع رگ ھای حیاتی شان

  .تابع استراتزی ھا برآمده از ھدف است) و نحوهء بکارگیری آن(» وسیله«
ای که بر اساس يک استراتزی مشخص برای » وسیله«بدينسان، ھنگامی که به قضاوت در مورد 

عین انتخاب شده می نشینیم، بايد در نظر داشته باشیم که قضاوت ما بايد معطوف به رسیدن به ھدفی م
» وسیله«بی توجھی به اين موضوع موجب می شود که ما ھر . »وسیله«ھدف و استراتژی باشد و نه آن 

و . دارای نیک و بد بدانیم، که اين خود خرافه ای شبه علمی بیش نیست) يا بالذات(ای را فی النفسه 
 از ی در خور توجه،لذا، در اين بحث، قضاوت و نظر کسانی که، بخصوص بدون توانائی در ارائهء استدلال

ھمان ابتدا، معتقدند که فدرالیسم بد است چرا که در ھر حال و ھر صورت به تجزيهء يک کشور منجر می 
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ھای علمی قابل و بی منطق است و در بحث » ذات مدارانه«اين نوع قضاوت . شود در مد نظر نیست
  .توجه و عنايت نیست

بنگريم آنگاه می » گزينش شکل فدرال حکومت«حال، اگر از منظر ھدف و استراتژی به مسئلهء   
کدام را توانیم قضاوت، يا حتی جانب داری، کنیم که کدام ھدف و کدام استراتژی را نمی پسنديم يا 

مله به اھداف زير توجه کرد که در ھمهء آنھا در اين مقوله می توان از ج. پسنديده و تصديق می کنیم
  :استراتژی رسیدن به ھدف می تواند استفاده از فدرالیسم باشد

  تجزيهء يک کشور :  ھدف-  
  خودمختار کردن نواحی مختلف کشور و قطع يد از حکومت مرکزی:  ھدف-  

  قومیتی، زبانی، مذھبی و فرھنگی اقوام ساکن در کشوراحقاق حقوق :  ھدف-
  .برانداختن استبداد  و جلوگیری از بازتولید آن:  ھدف-  
بديھی است که در مورد ھريک از اين اھداف می توان به بحث و قضاوت نشست، بی آنکه، تا به   

ًمثلا، اگر معتقد به تمامیت تفکیک ناپذير . پايان، به بحث نیک و بد سیستم حکومت فدرال نیز وارد شد

 يکپارچگی ملت متکثر ساکن در درون مرزھای آن کشور باشیم، آنگاه می ارضی يک کشور و  ضرورت حفظ
توانیم براحتی بگوئیم که ھدف نخست خائنانه، ھدف دوم زمینه ساز تجزيه، ھدف سوم ناکافی، و ھدف 

  .چھارم امری قابل بررسی بیشتر است
جدول ارزش ھای خود را اول اينکه : توجه کنید در اين نوع قضاوت ما سه کار را يکجا در نظر داريم  

معرفی می کنیم، دوم اھداف شخص يا گروه مورد قضاوت خود را بصورتی اثباتی آشکار می سازيم، و 
اما اين ملاحظه ای است که در اغلب قضاوت . دوری می کنیم» ذات وسیله«سوم اينکه از قضاوت در مورد 

آغاز » ذات وسیله«ن است که بحث را از ھای ما کمتر جائی دارد و ساده ترين راه برای اھل بی خردی آ
به عبارت ديگر، بحث خود را از اين نکته آغاز می . کرده و از طريق آن ھدف مورد قضاوت خود را تعیین کنیم

را بر می گزيند بايد » وسیله«کنیم که فدرالیسم در ذات خود ناظر بر تجزيه است و لذا آن کس که اين 
شور باشد و طرح اھداف ديگری جز اين فقط بقصد بھانه آوردن و رد گم دارای ھدفی در راستای تجزيهء ک

  .کردن است
و راه ھای تحقق آن می » جلوگیری از تمرکز قدرت«پس اگر ما، در کار سیاسی خود، به مسئلهء   

 چیزی جز تلاش برای جلوگیری از بازتولید ما» ھدف« و »نقطهء عزيمت«انديشیم بايد فراموش نکنیم که 
 » جلوگیری از تمرکز قدرتتز«است که ما را به » ين جلوگیریراه ھای ا«د نیست و انديشیدن به استبدا

  . رسانده است و نه بر عکس
عدم تمرکز برای جلوگیری از «در بحث بدانیم  است که  ضروریتأکید بر اين نکتهء اخیر از آن رو  

ًھم جبرا بر » عدم تمرکز«ه ھای رسیدن به شیو کشور نباشد ـ آنگاه ء تجزيهھدفـ اگر » بازتولید استبداد

 ،»عدم تمرکز قدرت«بدينسان . خواھند گشت» حفظ يکپارچگی ملت«و » حفظ تمامیت ارضی«حول محور 
وسیله به تبديل   می تواند گاهکه )فدرال«يا، به زعم من، (» حکومت ھای نامتمرکز«و بموازات آن، ايجاد 

 به » دموکراتيکپارچگی خواھان« در دست ، ھم بشودشورء ک تجزيهبرایای در دست تجزيه طلبان 
   .حفظ تمامیت ارضی کشور عمل می کندصورت عامل 
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***  
 و، به عبارت ديگر، » کشورء برای جلوگیری از تجزيهحکومت نامتمرکزاستفاده از «اما بحث دربارهء   

 که در اع مختلف فدرالیسمیون توجه داشتن به انو، بدتجزيه طلبانخارج کردن اين وسیلهء مفید از دست 
ھمواره لازم ًمثلا،  .پس پشت ظاھر يکپارچهء اين مفھوم پنھانند می تواند ما را در اھداف خود ناکام بگذارد

 »تقسیمات کشوری« از بستر وجود انواع» انواع فدرالیسم«است که اين نکته را به ياد داشته باشیم که 
  .زاده می شوند »کزی و حکومت ھای محلیتقسیمات وظايف مابین دولت مر«از يکسو و 

از نظر من، در اين میان، دو نوع فدرالیسم اصلی وجود دارند که در برابر ھم صف بندی می 
  .»فدالیسم قومیت گرا« و )که گاه جغرافیائی ھم خوانده می شود (»فدرالیسم استانی«:کنند

ھای مختلف را عمده نکرده و ، در آغاز کار خود مسئلهء اقوام و فرھنگ »فدرالیسم استانی«
و بر اساس ضوابط ) يا استان بندی( منطقه بندی  علمی با عینکبعنوان معیارھای کار نمی شناسد بلکه

 ھای يک ینشناخته شدهء بین المللی به امر تقسیمات کشوری نگاه می کند و می کوشد تا سرزم
بکار شد متوازن و ايجاد جوامع واجد رفاه ن برای رهء استعدادھای آ را چنان منطقه بندی کند که ھمکشور
در اين نگاه، اينکه چه قومی در يک استان از کشور اکثريت جمعیت را تشکیل می دھد لذا، . دن شوگرفته

به ھر (اھمیت اول در اين نگاه به ايجاد حداکثر رفاه و توسعه برای يک استان . دارای اھمیت اول نیست
گر نکه منطقه شان واحدی پیوسته به دياکثر رضايت در مردم از اي و ايجاد حد)اسمی که بخوانیم اش

د ن دارعددیدر بخشی از آذربايجان کردھا اکثريت اينکه ً، مثلا، در اين نگاه. مناطق کشور است، تعلق دارد
 که اکثريت جمعیت اش کرد ھستند مین و دادن آن به استانیزنمی تواند موجب جدا کردن آن تکه از سر

يک  جدا کردن و وصل کردن تکه ھای ، از در اين روند، آن است که بتوانیم تشخیص دھیم کهمھم. شودب
  .سرزمین چه امتیازی عايد مردمان ساکن در منطقهء مورد منازعه می شود

که گاه ملیت ( کشور بايد بین قومیت ھا آن بر اساس که بپردازيم »فدرالیسم قومیت گرا« به حال
  .م شودتقسی) ندوھم خوانده می ش

ديگر ھدف نه توسعهء اقتصادی منطقه و نه ايجاد حداکثر م بندی  تقسیدر اين نوعتوجه کنیم که 
 تازه . وجود اکثريت ھای متعلق به قومیت ھا استفقط و معیار تقسیم بندی سرزمین ،رفاه و رضايت است

اکثريت ساکنان   مادریانزب«جز   ھیچ اساسی ھم» قومیت«معیار تشخیص اين بايد توجه داشت که 
 ساکنان آذربايجان تلقی می شوند و متکلمان به زبان بلوچی ھم صاحبان »ترک زبان ھا«. ندارد» منطقه

عی است و من انی می انجامد که پديده ای غیرطبیً يعنی فدرالیسم زبانی مآلا به فدرالیسم زب.بلوچستان
  .*در مقالهء ديگری به آن پرداخته ام
 يکپارچگی کشور و برای حفظآن ھم  ، روند جلوگیری از بازتولید استبداددر اين نوع تقسیم بندی

 ء چگونه تبديل به تکه تکه کردن کشور بر اساس زبان ـ قومیت می شود، در ھر منطقه ھرکس زاده،ملت
روند تصفیه و در پی آن منطقه و متکلم به زبان مادری منطقه نیست بیگانه و ناخودی محسوب می شود، 

 ـ زبانی آغاز می گردد و کشور از يکسو در جنگی داخلی غوطه ور شده و، از سوی ديگر، رو به ھای نژادی
  .تجزيه و تکه تکه شدن می رود
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کوشش برای راھیابی به » فدرالیسم استانی«م که انديشیدن به واقع اگر نیک بنگريم می بینیدر 
فدرالیسم «سعه است اما انديشیدن به ايجاد رفاه و توحفظ يکپارچگی کشور و عدم تمرکز قدرت در عین 

  .جز به جنگ داخلی و تجزيهء کشور راه نمی برد» قومی

***  
حکومت ھای «، بعنوان پیوند دھندهء »حکومت مرکزی«ھمچنین بايد توجه داشت که ايجاد 

ً به معنای فروکاستن از اقتدار حکومت مرکزی نیست و صرفا در ،»)يا استانی(خودگردان منطقه ای 

 با تکیه بر مشخص بودن  يعنی،.کندمی عمل » حکومت متمرکز«و اقتدار ای جلوگیری از ايجاد راست
می توانند وظايف خود را با ) يا استانی(وظايف ھر يک، ھم حکومت مرکزی و ھم حکومت ھای منطقه ای 

  . تمام اجرا کنند»اقتدار«
در جھان کنونی   به نظر منکه(به اين لحاظ می توان گفت که ھدف از استقرار حکومت نامتمرکز 

حکومت مرکزی « ايجاد اما» حکومت مقتدر متمرکز«شکل گرفتن جلوگیری از ) معادل حکومت فدرال است
است؛ يعنی حکومتی که اقتدار خود را نه در جھت کاستن از وظايف حکومت ھای خودگردان » مقتدر

ش به سی اجرائی می کند و اقتدارن اسامحلی که در راستای متحقق ساختن وظايف خود بر حسب قانو
موضع ممتاز  پشتیبانی ھمهء مناطق کشور اما معنی عاملیت در حذف اقتدار حکومت ھای محلی نیست

  .آن را در صحنه ھای بین المللی تضمین می کند
اگر بخواھم مدلی را که تفصیل آن در بالا شرح داده شد در يک پاراگراف خلاصه کنم مطلب باری، 

  : در می آيدچنین از آب
 آبادی و رفاه برای شھروندان متساوی الحقوق يک برقراری آزادی و  دموکراسی خواھانھدف«

برای تحقق اين ھدف، می توان سرزمین را ـ بر . کشور است که در مناطق مختلف آن سکونت دارند
 و صنعتی و ھمچون کشاورزی(اساس ضوابط عملی، اقتصادی، راه و ترابری، معادن، حوزهء تولید ثروت 

ايالت، ولايت، منطقه، : با ھر اسمی که بشود بر آنھا گذاشت(ـ به مناطقی چند تقسیم کرد ) آموزشی
 در قانون اساسی سکولار دموکرات وظايف مديران منطقه ای را از وظايف مديران مرکزی و...) استان، و

ساکنان ھر . منطقهبه مردم ھمان  را )يا استان(منطقه  امور ھر )يا مديريت(» گرداندن« تفکیک نمود و
 را خود انتخاب يش و قومیت و زبان و مذھب و فرھنگ شان، مديران منطقهء خونژاد، منتزع از  نیزمنطقه

، که نمی )ستان و غیرهيا شوراھای استان و شھر(نطقه ای می کنند و با داشتن مجالس قانونگراری م
، خود دربارهء امور خويش تصمیم می گیرند و در عین دن تصمیم گیری کند خلاف قانون اساسی کشورنتوان

  .ی نیز مدخلیت دارندحال، با اعزام نمايندگان خود به مجلس ملی کشور در امر گرداندن امور کلی کشور
 »بازتولید دولت متمرکز« شکه نام ديگر (»بازتولید استبداد«بدينسان، مھمترين عنصر جلوگیری از 

 منطقه است و داشتن اکثريت ھران ران مناطق خودگردان بوسیلهء ساکن حق انتخاب مديبرقراری) است
ند و ھر اب شدن و انتخاب کردن وارد نمی کمذھبی و فرھنگی خللی در اين حق انتخ قومیتی و زبانی و

 ساکن ،سکونتامر  حاکم بر  کشوریبر اساس مفاد قانون ھایو ( از ھر کجا به منطقه آمده باشد کس
 ھم نامزد شود، ھم ديگران را نامزد کند و ھم ، در امر گزينش مصادر امور، می تواند)منطقه محسوب شود
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 يک بلوچ ساکن گیلان، پس از طی دوران سکونتی که قانون آن را  در اين راستا.در انتخابات شرکت نمايد
  . حقوقی می شود که يک فرد گیلک از آن برخوردار است تعیین می کند، دارای ھمهء

که من آن را اصیل ترين نوع حکومت فدرال (زير سقف چنین مدلی از حکومت نامتمرکز در آنگاه، 
 مجالس ،) اصرار و تعصبی داشته باشم»فدرال«می دانم، بی آنکه بخواھم بر سر نامیدن آن به عنوان 

منطقه ای می توانند در مورد حفظ ھويت ھا و زبان ھا و فرھنگ ھای منطقه ای تصمیم گیری کنند و 
 به عبارت .نمايندختلف کشور را از خطر نابودی حفظ شند تا تنوع شگرف اجتماعات ساکن در مناطق مبکو

احقاق حقوق «ديگر، تنھا در اين مدل است که ھدف سوم ذکر شده در ابتدای مقالهء حاضر، يعنی 
مکن می تواند به صلح آمیزترين صورتی م» قومیتی، زبانی، مذھبی و فرھنگی اقوام ساکن در کشور

  .شود
________________________________________________  
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